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گزارش

انتقال بیماری ها 
در نتیجه نزدیکی دو باغ وحش

ایســنا: دامپزشک باغ وحش ارم با اشــاره به تلاش هایی از سوی بخش 
خصوصی و شــهرداری برای احداث یک مرکز نگهداری از حیات وحش 
در پارک چیتگر گفت: این کار می تواند احتمال انتقال بیماری بین نشخوارکنندگان 

را افزایش دهد و مدیریت کنترل بیماری ها را هنگام پاندمی سخت تر کند.
پیمان محمدزاده با اشــاره به تبعات ایجاد مرکــز حیات وحش در نزدیکی 
باغ وحش ارم گفت این کار می تواند احتمال انتقال بیماری بین نشخوارکنندگان 
را افزایــش دهد و مدیریت کنتــرل بیماری ها را هنگام پاندمی ســخت تر کند؛ 
علاوه برآن زمینه انتقال بیماری های مشــترک را فراهم کنــد. همچنین اهداف 

حفاظتی آموزشی و پژوهشی را تحت تأثیر قرار دهد.
بــه گفته دامپزشــک باغ وحش ارم ایجــاد یک مرکز نگهــداری در نزدیکی 
باغ وحش حتی می تواند به منابع طبیعی آســیب برساند، چرا که این کار نیازمند 

انجام ساخت وسازهایی است.
محمدزاده ادامه داد: باغ وحش ارم در حال تلاش برای کسب عضویت دائم 
در اتحادیه باغ وحش های اروپاســت. اتحادیه باغ وحش های اروپا نقشه راهی 
را ارائه داده اســت و ما موظف به ارائه گزارش عملکرد بر اســاس آن هســتیم. 
در دو ســال گذشــته به صورت آنلاین در جلسات شــرکت کرده ایم و هر بار به 
مدت یک سال عضویت ما تمدید شده است و در تلاش هستیم که این عضویت 

دائمی شود.
او با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم، پژوهش و آموزش است، گفت: یکی 
از اهداف اساسی تأســیس باغ وحش ها همین موضوع است. برای نخستین بار 
ممنوع بودن دسترسی به حیات وحش را برای دانشجویان دامپزشکی برداشتیم 

و در حدود ۱۴ مورد پایان نامه دکترای علمی دانشجویی مشارکت کردیم.
محمدزاده اضافه کرد: مقالاتی در زمینه هایی مانند خزندگان و گربه ســانان 
بــزرگ در بهترین ژورنال هــای اروپا به چاپ رســاندیم، علاوه بــر آن چند گونه 

ویروسی، انگلی و باکتریایی جدید را برای اولین بار شناسایی کردیم.
او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به پیر بودن حدود ۶۰ درصد 
از گونه های باغ وحش ارم اظهار کرد: آنها از لحاظ پزشکی با مشکلات ناشی از 
کهولت سن دســت  و پنجه نرم می کنند که باید مدیریت کنیم و برخی از آنها به 

صورت مرتب داروهایی را مصرف می کنند.
دامپزشــک باغ وحش ارم بــه ذکر مثالی پرداخت و گفــت: در مدفوع پرویز 
۷۲ ســاله -شــامپانزه باغ وحش ارم- یک گونه باکتریایی جدید را شناسایی و با 

موفقیت درمان کردیم.
او در پاســخ به این پرسش که چه تمهیداتی اندیشــیده اید تا اسپرم گیری از 
کانگورو به سرنوشــت اســپرم گیری از پلنگ ایرانی باغ وحش ارم دچار نشود؟ 
گفــت: در آن زمان تیمی از آلمان برای اســپرم گیری به ایران آمدند ولی نتیجه 
کار موفقیت آمیــز نبود. در حال حاضر تکنیک ها و روش های جدید باروری وجود 
دارد و ما متخصصان برجســته ای در این زمینه داریم و استادان دانشگاه تهران 

به ما کمک می کنند.
دامپزشــک باغ وحــش ارم در ادامه اظهار کرد بیش از ســه ماه اســت که 
دانشــگاه تهران در حال مطالعه در این زمینه اســت. ابتدا کار را با تکنیک های 

کم تهاجمی تر آغاز می کنیم و گام به گام پیش می رویم.
محمدزاده در پایان اظهار کرد: ما آمادگی خود را برای ارائه مشاوره به دیگر 

باغ وحش ها برای عضویت در نهادهای بین المللی اعلام کرده ایم.

تأکید بر تشدید اقدامات کنترلی 
درباره پشه آئدس در مناطق مرزی

جلســه هماهنگی مدیریتی بین بخشی و برون بخشــی برگزاری مراسم 
اربعین با حضور رئیس دبیرخانه شــورای عالی سلامت و امنیت غذایی 
برگزار و درباره برخی موضوعات پیشــگیری از برخی بیماری ها از جمله پشــه 

آئدس تصمیماتی اتخاذ شد.
بنا بــر اعلام وزارت بهداشــت، جلســه هماهنگی مدیریتی بین بخشــی و 
برون بخشــی با محورهای اقدامات پیشــگیرانه درباره پشــه آئدس و برگزاری 
مراســم اربعین بــا حضور دکتــر محمد اســماعیل مطلق، رئیــس دبیرخانه 
شــورای عالی ســلامت و امنیت غذایی، معــاون وزیر و رئیس ســازمان امور 
اجتماعی وزارت کشــور، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور، معاونان بهداشــت و درمان وزارت بهداشــت، رئیس 
ســازمان اورژانس کشور، سرپرســت دبیرخانه ســتاد پدافند غیر عامل، رئیس 
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان برگزار شد.
تغییر شــرایط و وضعیت کشــور از نظر آمادگی برای پیشــگیری از ورود و 
استقرار پشه مهاجم آئدس و بیماری های منتقله از آن (تب دانگ، چیکونگونیا، 
زیکا) و بیم از گسترش آن، درنظر گرفتن شرایط تغییرات اقلیم در کشور و عوامل 
مؤثر بر وفور پشــه آئــدس، ایجاد هماهنگی و آمادگی مدیریتی بین بخشــی و 
برون بخشی بیشتر درباره پشه آئدس و برگزاری مراسم اربعین، تشدید اقدامات 
کنترلی و پیشــگیرانه به ویژه در مناطق با وفور پشــه یا آلوده به ویژه در مناطق 
مــرزی و با توجه به افزایش میزان ترددها به داخل و خارج از کشــور از جمله 
موضوعاتی بود که در این جلســه بحث و بررسی و تمهیدات و تصمیمات لازم 

درباره آنها اتخاذ شد.
همچنیــن در ایــن جلســه بــر ورود و خروج زائــران اتباع خارجــی از دو 
مــرز مهــران و چذابــه و ارائه آموزش هــای لازم بــه آنها و توجــه به نظام 
مراقبت ســندرمیک و استفاده از کیت های تشــخیصی فوری در صورت لزوم 

تأکید شد.
توجه به دیگر بیماری های واگیردار عفونی شــایع در کشــورهای هم جوار 
ماننــد التور، ســرخک، فلج اطفال، بیماری هــای منتقله از آب و غــذا، کرونا، 
آنفلوانزا، لزوم توجه به واکسیناســیون و تدابیر آن به ویژه در گروه سنی زیر ۱۵ 
ســال در بیماری های شایع، ایجاد تمهیدات برای جلوگیری از تردد و ماندگاری 
زائران اتباع در کشــور و به حداقل رســانیدن مدت ویزای زائران اتباع از سوی 
وزارت امور خارجه کشــور از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد 

و پیشنهادهایی برای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم اربعین مطرح شد.

سرنوشت شوم بچه گربه های خیابانی
فروش بچه گربه ها در فضای مجازی برای زنده خواری

 و قطع عضو برای سحر و جادو

تابســتان هــر ســال کوچــه و خیابان هــای شــهرها پر می شــود از 
بچه گربه هایی که یا مادرشان رهای شان کرده یا به دلایلی بدون مادر 
در کوچه و خیابان های شــهر ســرگردان رها شــده اند. بســیاری از آنها زیر 
ماشــین ها جان می ســپارند، عده ای مورد آزار گربه های بزرگ تر قرار گرفته، 
گروهی هم نصیب کلاغ های شــهر می شــوند. اگر هم خوش شانس باشند، 
کسی آنها را برداشته و مراقبت می کند. چندی پیش دو تا از این بچه گربه های 
خیابانی را به طور اتفاقی در یکی از خیابان های شــمال تهران با حالت زار و 
نزار پیدا کردم. اولین مســئله ای که به ذهنم رســید، این بود که بعد از بردن 
آنها پیش دامپزشــک و بهبود نســبی حال شــان یک آگهی در ســایت دیوار 
بگذارم و آنها را برای سرپرســتی به فردی مطمئن واگذار کنم؛ چون شرایط 
نگهداری شــان را در طولانی مدت نداشــتم. در مطب دامپزشک وقتی ایده 
واگذاری سرپرســتی بچه گربه ها را در فضای مجازی یا ســایت دیوار مطرح 
کردم، به شــدت از ســوی چند نفر که آنها هم حیوانات خانگی شــان را نزد 
دامپزشــک آورده بودند، منع شدم. آنها به من توصیه کردند که مراقب افراد 
حیوان آزار باشــم. حتی هشدار دادند که بعضی از افراد این حیوانات بی پناه 
را گرفته و برای خوراک مار پیتون، عقاب و... استفاده می کنند. واقعیتش این 
جملات در ابتدا به نظــرم خیلی تخیلی و به دور از واقعیت آمد، اما پس از 

آگهی کردن آنها تازه به عمق فاجعه پی بردم.

بچه گربه هایی که به صورت زنده خوراک مار پیتون، عقاب و تمساح می شوند
وقتی برای اولین بار آگهی واگذاری بچه گربه ها را در سایت دیوار گذاشتم، 
چندین پیام از گروه های مدافع حقوق حیوانات دریافت کردم. هشــدارهایی 
که متأســفانه بســیار به مواردی که در کلینیک دامپزشــکی شــنیده بودم، 
نزدیک بود. در این هشــدارها عنوان شده بود که هنگام واگذاری بچه گربه ها 
خوب تحقیق کنید، چون خیلی از این افراد این گربه ها را به رایگان از شــما 
تحویل می گیرند و به باغ وحش های شخصی حیوانات خانگی برای خوراک 
مار پیتون، عقاب و سوســمار می فروشــند. به همین دلیل تأکید شده بود که 
ایــن حیوانات را بــه رایگان واگذار نکنید. از شــخص گیرنده کپی کارت ملی 
بخواهیــد. خودتان حیوان را تحویــل بدهید و درباره محــل نگهداری آنها 
تحقیق کنیــد. اگر فرد در آپارتمان زندگی می کند، از مدیر ســاختمان درباره 
اینکه آیا متقاضی دریافت بچه گربــه، در خانه حیوانات خطرناکی مانند مار 

پیتون نگهداری می کند یا نه، پرس و جو کنید.
با یکی از این حامیان حقوق حیوانات به نام شمیم تماس گرفتم که پرده 
از حقایق تکان دهنده ای برداشــت. او می گفت: «فردی با من تماس گرفت و 
تقاضای چند بچه گربه کرد. پس از پرس و جوهای فراوان دســت آخر متوجه 
شدم در خانه مار پیتون نگهداری می کند و می خواهد از بچه گربه ها به عنوان 
شکار زنده برای مارش اســتفاده کند». شمیم از او می پرسد «تو حتما وضع 
مالی خوبی داری که مــار در خانه نگهداری می کنی، چرا برای خوراکش از 
گوشت مرغ یا دیگر حیوانات استفاده نمی کنی؟» و آن فرد در پاسخ می گوید: 
«به توصیه دامپزشــک این کار را انجام می دهم، چون اگر این مار زنده گیری 
نکند، افســرده می شــود». ایــن مدافع حقــوق حیوانات بــا ناراحتی ادامه 
می دهد «وقتی یکی از ســلبریتی ها در خانه مار نگهداری می کند و حتی در 
فیلم هایش از آن استفاده می کند، چه توقعی می توان از بقیه داشت؟ مردم 
اغلب رفتار ســلبریتی ها را الگو قرار می دهند و جای تأســف دارد که چنین 

الگو سازی های غلطی از طرف افراد مشهور و محبوب مردم انجام شود».

استفاده از گربه سیاه برای سحر و جادو از سوی دعا نویس ها
با یکی دیگر از مدافعان حقوق حیوانات که دارای صفحه ای در اینستاگرام 
برای حمایت از حیوانات آسیب دیده بی سرپرست است، به گفت وگو نشستم. 
در کمــال ناباوری او هــم به نکات تکان دهنده دیگری اشــاره کــرد. اینکه 
بچه گربه های ســیاه را برای مصارف جادو می خرند و دســت، پا، پنجه و دُم 
آنهــا را زنده می بُرند. ایــن مدافع حقوق حیوانات با ابراز تأســف از اینکه از 
دســت آنها کار زیادی جز اطلاع رســانی به واگذار کنندگان حیوانات خانگی 
به ویــژه بچه گربه ها بر نمی آید، می افزاید «گربه های ســیاه آســیب پذیرترین 
گربه ها هســتند که از اعضای بدن آنها برای سحر و جادو استفاده می شود. 
موارد متعددی داشــتیم که بعد از قطع اندام ها و با خون ریزی و نقص عضو 
و عفونت بالا به صورت زنده رها شده اند که برخی از آنها که خوش شانس تر 
بودنــد، از ســوی عابرانی که آنها را پیــدا کرده اند، به مراکــز درمانی آورده 
شــده اند. عکس و فیلــم این حیوانــات را می توانید در صفحه اینســتاگرام 
واگذاری و اطلاع رســانی حیوانات آسیب دیده vag_pet ببینید». اما این تمام 
ماجرا نیست. حیوان آزاری، سوءاستفاده های جنسی از حیوانات و استفاده از 
آنان برای مصارف آزمایشــگاهی از دیگر مواردی است که عده ای با دریافت 
بچه گربه های رایگان یا با پرداخت مبلغی ناچیز به واگذار کنندگان، آنها را در 

اختیار آزارگران قرار می دهند.

پناهگاهی برای گربه  های خیابانی نیست
شــمیم، مدافع حقوق حیوانات، می گوید «وقتی آگهی واگذاری حیوانات 
بی پناه به ویژه گربه ها را در فضای مجازی یا سایت دیوار می بینم، به متقاضی 
پیــام می دهم و او را از خطرات واگذاری مطلع می کنم. خیلی از این افراد با 
من تماس می گیرند و می گویند با توجه به شــرایط موجود ترجیح می دهیم 

خودمان از این حیوانات نگهداری کرده و برای واگذاری ریسک نکنیم».
گرچه پناهگاه های امن برای نگهداری حیوانات بی پناه گزینه ای مناســب 
به نظر می رســند، اما در وب ســایت اغلب آنان قید شده که ظرفیت پذیرش 
تکمیل اســت. برخی دیگر از این ســایت ها از دســترس خارج شده اند. اما 
هنوز هســتند کسانی که به این حیوانات در منزل خود پناه می دهند و از آنان 
مراقبت می کنند تا برای این حیوانات بی دفاع سرپرســت مناسبی را بیابند و 
آنان را از گزنــد آزارگران دور نگه دارند. حامیــان حقوق حیوانات می گویند 
تمام تلاش شــان را با دست خالی و از روی عشــق انجام می دهند، اما برای 
برداشتن گام های بیشتر نیازمند کمک های بیشتری هستند. بیایید به یاری شان 

بشتابیم و این موجودات بی پناه را تنها نگذاریم.
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 آخرین المپیاد فیزیک در ایران برگزار شــد، اما به نظر می رســد در این المپیاد مشکلات و   �
چالش هایی وجود داشته است. این مشکلات و چالش ها چه بودند؟

مــن در نامه ای مفصل ماجرا را برای آقای عارف توضیح داده ام. المپیاد فیزیک یک رویداد 
بین المللی بســیار معتبر بــوده و می توان گفت معتبرترین رقابت فیزیک اســت. مســابقات 
علمی بســیاری در دنیا برگزار می شــوند که برخی صرفا کاســبی هســتند، افرادی را دعوت 
می کننــد و پولی دریافت کرده و ســپس جوایزی نامعتبر و الکی به آنهــا می دهند. برخی از 
این المپیادها که ایران نیز عضوشــان اســت، بســیار معتبرند. المپیاد ریاضی، فیزیک، نجوم، 
زیست شناســی، شــیمی و فیزیک از جمله این المپیادهاســت. طبق مصوبه شــورای انقلاب 
فرهنگی، باشــگاه دانش پژوهان بازوی اجرائی این المپیادها در کشــورمان اســت. در المپیاد 
جهانی فیزیک من این افتخار را داشــتم که با برخی دوســتان و همکاران بنیان گذار آن باشیم. 
اکنون ســه تا چهار دهه اســت که در این حوزه فعالیت می کنم. ایران ســال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) 
میزبان این المپیاد بود که به  خوبی اجرا شــد و خاطره خوشــی برای ما  رقم زد. مجددا برای 
همین ســال جاری ۲۰۲۴ میلادی و ۱۴۰۳ شمســی برگزارکننده این رویداد جهانی بودیم. این 
بار هم بســیار خوب برگزار شــد، اما وزارت آموزش وپرورش عملکرد بســیار بدی داشت. در 
واقع آن نهاد دولتی که عهده دار این کار بود اصلا تناســبی با این وظیفه و مســئولیت نداشت 

و درکی از آن ندارد.
 منظورتان این است که سنگ اندازی کردند؟ چه مشکلاتی ایجاد کردند؟  �

بله؛ دقیقا می شــود اســم ســنگ اندازی را روی عملکرد وزارت آموزش وپرورش گذاشت. 
دولــت، وزارت آموزش وپرورش را مســئول این کار کرد. بودجه هــم برایش تعیین کرد که در 
بودجه ۱۴۰۲، بودجه ای نداشــت و قرار بود به شکل تنخواه مبالغی را در نظر بگیرند و تمامی 
این اقدامات باید در ســال ۱۴۰۳ انجام می شــد. البته ما از ۱۴۰۱ اقدامــات لازم را آغاز کردیم. 
تنگ نظری ها این وزارتخانه را به روز ســیاه نشــانده و عواقب آن دامان کشــور را گرفته است. 
وزارت آموزش وپرورش دولت ســیزدهم تنگ نظری ها را ضرب  در ۱۰ و ۱۰ برابر کرد. تنگ نظری 
در این وزارتخانه بســیار بیداد می کند. همه می دانســتند که بنده چه کســی هستم و سوابق 
سیاســی ام روشــن اســت، اما از زمانی به بعد، حاضر بودند کل رویداد را تحت الشــعاع قرار 
دهند اما من را که باســابقه ترین فرد در این حوزه بــودم، حذف کنند. در مجموع در همکاری 
با برگزاری این برنامه بســیار بد عمل کردند. قرار بود این رویداد با همکاری دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان اجرا شــود، خب طبیعتــا باید از ماه ها قبــل تفاهم نامه ای امضا شــود و چارچوب 
همکاری ها مشخص شــود که این دانشگاه به عنوان یک محل خیلی مناسب برگزاری المپیاد 
فیزیک، چه وظایفی بر عهده داشــته باشد و چه کارهایی بر عهده این دانشگاه و چه کارهایی 
بر عهده آموزش وپرورش اســت. از ســوی دیگر باید وظایف ما هم که کمیته برگزاری بودیم، 
مشــخص می شد. سپس باید قراردادی مشخص می شد که تعهدات طرفین در آن درج شود. 
تا هشــت روز مانده به برگزاری المپیاد، وزارت آموزش وپرورش از امضای قرارداد اســتنکاف 
می کرد و دانشگاه شهید رجایی که از طرف وزارت آموزش وپرورش مسئول این کار شده بود، با 
فشــار معاون وزیر از انجام این کار طفره می رفت. تصور کنید یک رویدادی به این عظمت قرار 
است اجرا شود، اما هیچ قراردادی بابت انجام این کار وجود نداشته باشد. غیر از سنگ اندازی 
و کارشکنی هیچ اسمی نمی شود روی آن گذاشت. من در نامه ای اینها را نوشتم. این وزارتخانه 
نشان داد که برای انجام چنین کارهایی لیاقت ندارد؛ مگر اینکه مسئولانی بیایند که توان درک 

روابط بین المللی را داشته باشند.
 برگزاری المپیاد فیزیک در ایران چگونه بود؟  �

المپیاد به  خوبی برگزار شــد. دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با ما همکاری خوبی انجام داد. 
جمع کثیری از دانشــجوها و هیئت علمی را بسیج کردیم برای تهیه وسایل تجربی و سؤال ها. 
ماه ها زحمت کشیده شــد برای این المپیاد و نتیجه رضایت بخش بود. نیروهایی که همکاری 

کردند عملکرد بسیار خوبی داشتند، اما وزارت آموزش وپرورش همکاری بسیار بدی داشت.
 نخبه های کنونی با داوطلبان المپیاد فیزیک در سال های ابتدایی  چه تفاوت هایی دارند؟  �

تقریبا یک روال ثابتی داشته و تفاوت چندانی ندارند.
 بیشــترین اخباری که درباره نخبگان و برندگان المپیادهای کشور منتشر می شود، مهاجرت   �

است. نظرتان درباره مهاجرت نخبگان چیست؟
مهاجــرت نخبگان در کشــور ما یک واقعیت اســت و هیچ کس منکر آن نمی شــود. آمار 
مهاجرت بسیار بالاتر از آن است که المپیاد باعث این کار شده باشد. تعداد برندگان المپیادهایی 
که مهاجرت می کنند، در مقایسه با کل افرادی که مهاجرت می کنند شاید زیر یک درصد باشد.

 با این تفاوت که برندگان المپیاد نخبگان کشــور بوده و مهاجرتشــان فرار مغزها محسوب   �
می شود.

نمی تــوان این را گفت. المپیاد برای نوجوانان مســابقه خوبی اســت و جنبه تهییجی هم 
دارد؛ یعنی دانش آموزان و دانشــجوها را تهییج می کند. امــا مغزهای ما منحصر به برندگان 
المپیادها نیســتند. فضــای مهاجرت عمدتا بر دانشــگاه های ما حکمفرماســت، به خصوص 
دانشــگاه های پایتخت و به طور کلی دانشگاه های مطرح کشــور، در برخی رشته ها مهاجرت 
جوانان تحصیل کرده و نخبه بسیار بیشــتر است. مثلا در رشته برق درصد مهاجرت چند برابر 
رشــته های دیگر است. چرایی آن شــاید در حوصله این بحث نگنجد. مثل این است که شما 
بگویید یک گوهری اگر در خاک هســت، بگذار در خاک بماند که مبادا این گوهر از دست برود. 
راهش این اســت که این گوهر را حفظ کنید نه اینکه در خاک نگه دارید. هر فرایندی که منجر 
به کشف استعداد می شود، فرایند منفی نیست، اما اگر  استعدادها را کشف کردیم و نتوانستیم 
آنهــا را حفظ کنیم، به آنها احترام بگذاریم و فضای مناســبی بــرای کار ایجاد کنیم، آن زمان 
مقصریم، نه در جایی که کشف استعداد کرده ایم. کشف استعداد کار مشکل داری نیست. خود 
کنکور هم طبیعتا یک مسابقه است دیگر و منجر به کشف استعدادها می شود. ما نمی توانیم 
بگوییم که کنکور برگزار نکنید؛ چراکه جوانان متوجه می شــوند رتبه شان بالاست و می توانند 

مهاجرت کنند.
 که البته این اتفاق هم می افتد.  �

بله. به طور طبیعی وقتی افرادی متوجه می شــوند رتبه شان بالاتر و استعداد بالایی دارند، 
در نتیجه می  توانند  به دانشــگاه بهتری بروند، خب تصمیم می گیرند  مهاجرت  کنند. اشکال به 
نظر من در این قســمت نیست؛ یعنی ما نمی توانیم بگوییم هیچ مسابقه ای برگزار نکنید، هیچ 

کشف استعدادی انجام ندهید، چرا؟ چون ممکن است نخبگان مملکت را از دست بدهیم.
 چگونه می توان نخبگان کشور را حفظ کرد؟  �

بحث مفصلی است؛ از مسائل سیاســی، اقتصادی، اجتماعی گرفته تا خانواده ها و مسائل 
و... .
 چرا وقتی صحبت از ابقای صحرایی شــد، مخالفت های شــدیدی شــد؟ فکر می کنید در   �

صورت ابقای او چه مشکلاتی در وزارت آموزش وپرورش به وجود خواهد آمد؟
آقای صحرایی معاون مشعشــعی داشــت بــه نام آقای فرهــادی  که او دیگــر نخبه ای 
در میــان نخبه هاســت. من از نزدیک شــاهد عملکرد آقای صحرایی بــودم، می توانم عرض 
کنم که اشــتباهی آمــده بود. واقعا اشــتباهی آمــد. او ســابقه مدیریتی چندانی نداشــت. 
مهم ترین ســمت وی ریاســت دانشــگاه فرهنگیــان بود که حدودا یک ســال طول کشــید. 
دانشــگاه فرهنگیان یک دانشــگاه بســیار پرمشــکل اســت. البتــه من نمی خواهــم بگویم 
هر کســی که آنجا بوده، قابل اعتنا نیســت. یک زمانی آقای مهرمحمدی رئیس این دانشــگاه 
بــود و خیلــی هم تلاش کرد که این دانشــگاه را کمــی ارتقا دهد و تا حدی هم موفق شــد. 
اما دانشــگاه فرهنگیان سرشــار از مشــکل اســت؛ یعنی اســتاندارد یک دانشــگاه را ندارد.

این تنها سابقه مدیریتی ایشان بود.
مشــکل آقای صحرایی این اســت که وقتی مسئله ای را متوجه نمی شــود، تصور می کند 
مسئله را کاملا فهمیده است. این بدتر از کسی است که متوجه مسائل نباشد. او فاقد پختگی 
لازم برای این وزارت بود؛ اما تصورش نســبت به خودش بســیار متفاوت از واقعیت بود. من 
یــک مثال کوچک خدمتتان عرض کنم؛ ما وســایل آزمایشــگاهی در ایــن المپیاد تهیه کردیم 
که خب این یک وســیله بســیار پیشرفته و خاص اســت، اما کاربرد آموزشــی دارد نه کاربرد 

صنعتی. سطح مسابقه هم کاملا در سطح دانشگاهی است که برای دانش آموزان آماده ورود 
به دانشگاه برگزار می شود. کسانی هم که معمولا برای برگزاری این مسابقه فعالیت می کنند، 
همه دانشــگاهی هستند؛ یا سابقا در المپیادها حضور داشــتند و بسیار باهوشند یا دانشجوی 
دانشگاه های برتر خوب کشور هستند، یا استادهایی خلاق، خوش فکر و خوش تدریس که البته 
تعدادشــان زیاد نیست و درصد کمی از استادان ویژگی ها و قابلیت های لازم برای همکاری با 

المپیاد را دارا هستند.
بعد از اینکه این المپیاد تمام شــد، گفتیم  وسایل آزمایشگاهی را به دانشگاه ها بدهیم چون 
حدود ۳۰۰ ست از این وسایل در اختیارمان بود. برخی را برای باشگاه دانش پژوهان جوان نگه 
داشتیم، بخشی را هم به کشورهای دیگر در ازای مبلغ خیلی کمی واگذار کردیم، اما عمده اش 

باقی ماند که مناسب دانشگاه های کشور بود.
او در پاسخ به درخواست ما اعلام کرد که به هیچ وجه موافق نیستم و وسایل آزمایشگاهی 
را بدهیــم به هنرســتان ها! هر  چــه ما فکر کردیم که آخر شــما اصلا خبر داریــد که آزمایش 
دبیرســتانی و فیزیک چیست؟ خبر دارید این وسیله چیست؟ یا خبر دارید طراح آن کیست؟ با 
آن چه کاری می شــود کرد و چه آزمایشــی می توان انجام داد؟ به چه جرئتی شما می توانید 
در یــک لحظه تصمیم بگیرید که من می خواهم این را به هنرســتان ها بدهم؟ قطعا همه این 
وسایل از بین خواهند رفت. وسیله ای که دبیرهای ما حتی اصلا اسم آن را نشنیدند و حتی در 
خیلی از دانشگاه ها باید توضیح بدهید که چه هست، به هنرستان ها بدهید که چه کار کنند با 
آن؟ هیچ اشــکالی ندارد که وزیر، عالم نباشــد. من اصلا معتقد نیستم که برویم دانشمندترین 
آدم را بکنیم وزیر، اما وزیر باید به حوزه علمی که متولی آن اســت، آگاه باشــد. وزیری که به 
خودش اجازه می دهد پشت تلفن تصمیم بگیرد که این وسایل را من به دانشگاه ها نمی دهم و 
می خواهم به هنرستان ها بدهم، یعنی جرئت دارد هر تصمیمی را بگیرد بدون اینکه شناخت 

داشته باشد.
 عملکرد آقای صحرایی به طور کلی در دولت قبلی چگونه بوده است؟  �

وزارت آموزش وپرورش در امتحانات سراســری بســیار بد عمل کرد و پاســخ گو نیست. او 
نمی تواند امتحاناتی را که معیار و اســتاندارد برای پذیرش دانشــجویان است، به خوبی اجرا 
کند. اکنون اواخر مرداد اســت، ســر نمره امتحانی که باید برای گزینش دانشــجو معیار قرار 

بگیرد، مشکل داریم.
درباره نیروی انســانی در آموزش وپرورش، مشکلات بسیار جدی وجود دارد. رقمی که من 
شنیدم، حدود ۷۴ هزار معلم در مقاطع مختلف کم داریم. عدد بسیار بالاست. خوب یک سؤال 
ســاده: معلوم نبود که معلم ها چه زمانی بازنشسته می شوند؟ آیا از شش سال پیش نمی شد 
پیش بینی کرد که با روند معمول اســتخدامی که ما داریم، بــا خروجی هایی که مثلا می آیند 
دبیر می شــوند، در مهرماه ۱۴۰۳ ما چند تا دبیر داریم؟ زمــان آقای دکتر نجفی، در وزارتخانه 
معاونت نیروی انسانی تأسیس شد که مؤسس آن هم آقای دکتر 
سپهری راد بود که همکار خود من در المپیاد فیزیک بود. او بسیار 
فرد حکیم و مدیر بسیار خوبی بود. نرم افزارهای پیش بینی نیروی 
انسانی در آن زمان نوشته شد. یعنی حدود بیست و چند سال پیش 
که آقای نجفــی وزیر آموزش وپرورش بودنــد، اینها نرم افزارش 
نوشته شده و مشخص بوده است. اکنون چرا این اتفاق می افتد؟ 
آقای صحرایی و معاونانش البته وزرای قبلی را مقصر می کنند؛ 
مثلا اینکه به دانشــگاه فرهنگیان رســیدگی نشده است. یکی از 
عمیق ترین مشــکلات آموزش وپرورش که بسیار هم مهم است، 
مسئله دیگری است. عده ای در داخل آموزش وپرورش معتقدند 
که کل این وزارتخانه باید به شکل یک مجموعه بسته اداره شود. 
این تفکر به نظر من تفکر خانمان براندازی است و باعث می شود 

بی کیفیتی و عقب ماندگی در آموزش وپرورش استمرار پیدا کند.
بــه چه معنا؟ به ایــن معنا کــه وزارت آموزش وپرورش قبلا 
مراکــزی به نام مراکز تربیت معلم داشــت که بعــدا اینها همه 
یکپارچه شــد به اســم دانشــگاه فرهنگیان. مراکز تربیت معلم 
هم بیشــتر فوق دیپلم تربیت می کردنــد و بعدا مجوز گرفتند که 
لیسانس هم تربیت کنند اما معمولا مورد اقبال دانش آموزان برتر 
نبودند و معدل های بالاتر به این مراکز نمی رفتند. اســتادانی هم 
که در این مراکز تدریس می کردند، در سطح خود آموزش وپرورش 
بودند یعنی اســتادان معمولی دانشــگاه ها با معیارهایی که در 
دانشگاه استاد انتخاب می شود، در این مراکز تدریس نمی کردند. 
همه شــرایط مطابق معیارهای خود آموزش وپرورش بود؛ یعنی 
استاد آن دانشگاه درواقع در بسیاری از اوقات دبیرهایی بودند که 

سابقه بیشتری داشتند.
بعد فارغ التحصیل این مراکز به عنوان معلم اســتخدام شــده، ارتقــا پیدا می کند و ممکن 
است اســتاد همین مرکز تربیت معلم شــود؛ یعنی آموزش وپرورش دستگاهی است که باید 
نیــروی انســانی خود را خودش تربیت کند. هنوز هم این اعتقاد بســیار ریشــه دار اســت که 
ما بایــد معلم مان را خودمان تربیت کنیم. به نیروهای دانشــگاهی اعتمــاد ندارند. ۷۴ هزار 
معلــم کم داریــم، از این طرف آمار بگیرید که چقدر دختر و پســرهای خوب و با ســواد ما از 
دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل می شوند و کار پیدا نمی کنند. لیسانس های فیزیک، ریاضی، 
شــیمی و علوم  پایه که الان تقریبا از بسیاری از دانشگاه های دولتی بسیار خوب ما لیسانس و 
فوق لیســانس و دکترا می گیرند. من دانشجوهایی داشــتم که با دکترا و با زحمت بسیار بسیار 

زیاد توانستند در آموزش وپرورش مشغول به کار شوند، با دکترای فیزیک!
راه اســتخدام بسته است؛ یعنی در آموزش وپرورش به ویژه در این دوره اخیر که این آقایان 
آمدنــد، اعتقاد بر این اســت که ما باید معلم های مان را از مراکــز فرهنگیان خودمان بگیریم. 
در حالی که مثلا یکی از اقدامات بسیار خوبی که زمان آقای نجفی انجام شد، این بود که آمدند 
در دانشگاه های دولتی یک تعداد از دانشجوها را به عنوان دبیری پذیرفتند. برخی از اول رشته 
دبیری را در دانشــگا ه های دولتی انتخاب می کردند و برخی مثلا لیسانس دانشگاه آزاد بودند 
و می توانســتند کار انتخــاب کنند یا اینکه تعهد دبیری بدهند. اکنــون بهترین دبیرهایی که در 
آموزش وپرورش هستند، همین افرادی هستند که از آن زمان استخدام شدند. می توان دوره ای 
حدود یک  ســال و شــش  ماه برای این افراد برگزار کرد و آنان را با روش های تدریس و فنون 
معلمی و روان شناســی که برای رشته های دبیری مورد نیاز است، آشنا کرد. همه این امکانات 
هم در کشــور وجود دارد. اگر بخواهیم مسئله نیروی انسانی را حل کنیم، طبیعتا برنامه ریزی 
اجرائــی لازم داریــم. ببینید دارم دو طرف مســئله را خدمت تان ارائه می دهــم. از این طرف 
ده ها هزار نیروی انســانی کم داریم و از آن طــرف ده ها هزار فارغ التحصیل جویای کار داریم. 
بهترین جوانان این کشــور؛ چرا این اتفاق نمی افتد؟ به خاطر اینکه عده ای در آموزش وپرورش 
معتقدنــد که باید گچ آموزش وپرورش را خورده باشــید. گچ دانشــگاه به درد نمی خورد. این 
دانشگاه ستیزی یا دانشگاه را رقیب خود پنداشتن و با دانشگاه سرِ خصومت داشتن همان است 
که وزیر می گوید چرا می خواهی وسایل آزمایشگاهی را بفرستی دانشگاه؟ من می خواهم آنها 

را به هنرستان بفرستم.
در بســیاری از کشورهای پیشــرفته اصولا یک وزارتخانه عهده دار تعلیم و تربیت است. از 

کودکستان گرفته تا دکترا و دو وزارتخانه برای نهاد آموزش وپرورش کشور ندارند.
 به نظر شما وجود یک نهاد برای آموزش وپرورش از پایه تا دانشگاه بهتر است؟  �

قطعا بهتر اســت. کل فرایند آموزش و تعلیم و تربیت یکپارچه اســت. مگر می شــود دو 
تکــه اش کرد؟ باید آموزش وپرورش را یکپارچه دید. ما باید کل نیروی انســانی مان را از طریق 
دانشگاه ها تربیت کنیم. از آموزگاری که می خواهد به بچه کلاس ابتدایی درس بدهد تا کسی 
که می خواهد عهده دار مسائل حســاس تحقیقاتی شود. نیروی انسانی را هم باید دانشگاه ها 
تربیت کنند و نه این طور که دانشــگاه برای شــغل معینی نیرو تربیت کند. دانشگاه درس های 
عمومی ارائه می دهد و افراد از دانشــگاه فارغ التحصیل می شــوند. بعدا برای کار خاصی که 
بخواهند انجام دهند، در دوره های تکمیلی شش ماهه، یک ساله و حتی دوساله شرکت کرده و 
تخصص می گیرند. فرض کنید طرف مهندس مکانیک است؛ اما وقتی یک کارخانه می خواهد 
بــرای خــط تولید خاصی این مهندس را اســتخدام کند، ممکن اســت یک دوره آموزشــی و 
کارآمــوزی بــرای او برگزار کند. کار معلمی هم همین طور اســت؛ معلمی که قرار اســت در 
دبیرســتان فیزیک درس بدهد، باید ســواد فیزیک داشته باشــد. چرا ما این همه رشته فیزیک 
در کشــور داریم اما آموزش وپرورش ما هیچ کدام اینها را نپســندد و بگویــد من فقط از مراکز 
دانشــگاه فرهنگیان خودم نیــرو می گیرم. بعضی  اوقات البته چون نیــرو کم می آورند و کارد 
به استخوان شــان می رسد، ممکن است دری باز شود و گشایشی شــود؛ اما همیشه مقاومت 
وجــود دارد، حتی در رده های مدیریتی. تقریبا بهترین وزیــر آموزش وپرورش به گواهی اغلب 
معلم های سابقه دار کشــور آقای نجفی است. از دبیرها و معلمان سابقه دار بپرسید در طول 

این ۳۰، ۴۰ سال موفق ترین وزیر چه کسی بوده است؟ می گویند آقای نجفی.
آقای نجفی چرا موفق بود؛ در حالی که ســابقه چندانی در تدریس نداشته است. معاونانی 
که آقای نجفی داشــت، قوی ترین و خوش فکرترین و خلاق ترین معاونان در این زمینه بودند. 
نرم افزارهای بسیار پرقابلیتی در همان زمان برای مدیریت نیروی انسانی طراحی شد. به دلیل 

اینکه افق دید این آدم وسیع تر بود.
 همین معاونان خوب آقای نجفی را به آقای صحرایی بدهند، اوضاع تغییر می کند؟  �

ایــن افراد اصــلا با آقای صحرایی نمی تواننــد کار کنند. معاونان آقای صحرایی می شــود 
آقــای فرهــادی که واقعا در تحلیل همه مســائل بســیار عقب اســت. من همیــن بحث را 
دربــاره نیروهایی کــه در آموزش وپرورش باید به کار گرفته شــوند، با خود او داشــتم اما این 
افــراد تأکید دارند کــه ما باید تمــام نیروهایمان را از دانشــگاه فرهنگیان بگیریــم. البته من 

ســتیزی با دانشــگاه فرهنگیان ندارم. دانشــگاه فرهنگیان به هر حال تعــداد درخورتوجهی 
از نیروهــای جــوان مــا را تربیت می کند امــا باید مشــکلاتش را حل کرد و این دانشــگاه به 
یک دانشــگاه اســتاندارد تبدیل شود و دانشــجویان این دانشگاه باید باســواد فارغ التحصیل 
شــوند. همچنین بهتر اســت برخی شعب دانشــگاه های فرهنگیان با دانشــگاه های دولتی 
قراردادهایــی بســته و بخش هایــی از آموزش هایشــان را به آنهــا واگذار کننــد. امثال آقای 
صحرایــی و معاونانــش نگاه پیشــرفته ای نداشــته و در آموزش وپرورش نیــز نیروهایی که 
توان درک مشــکلات عظیم این وزارتخانه را داشــته باشــند و بتوانند با بهره گیری از امکاناتی 

مثل دانشگاه ها مشکلات را حل کنند، ندارند.
 به جز مســئله نیروی انســانی و برگزاری غیراســتاندارد آزمون های عمومی چه مشکلات   �

دیگری در بازه سه ساله وزارت آقای صحرایی رخ داد؟
مشــکلات دیگری در آموزش وپرورش وجود دارد که آقای صحرایی قادر به حل آن نیست. 
در نظام آموزش وپرورشــی ما بچه های بســیار بااستعداد شهری و روســتایی تلف می شوند. 
مــدارس دولتی ما به قهقرا برده شــده اند. در حالی که قانون اساســی تکلیف کــرده که باید 
امکانات آموزش وپرورش متناســب و حداقلی از امکانات را برای همه بچه های کشور فراهم 
کنیم. بیشــتر مدارس کشور را مدارس غیرانتفاعی تشــکیل می دهد و مدارس دولتی ما بسیار 
افت کرده اند. خانواده های جوانی که بچه های شــان مدارس دولتی می روند، اصلا از سرویس 

و خدماتی که می گیرند، راضی نیستند.
 مشــکل مدارس دولتی کمبود امکانات و نابســامانی و حذف دروس مهم از کتاب  درسی   �

است یا ضعف در تدریس؟
در کل به مدارس دولتی بی مهری شده است. من مخالف مدارس غیرانتفاعی نیستم اما ما 
که نمی توانیم تکلیف دولت را نادیده بگیریم. طبق قانون اساسی دولت موظف است امکانات 
آمــوزش عمومی را برای دانش  آموزان فراهم کند. یکی از افراد خوش فکری که در این زمینه 
ایده های بســیار خوبی دارد، دکتر حیدری است. حتی او در بعضی محافل به عنوان یک گزینه 
خــوب برای آموزش وپرورش مطرح بود و ایده مهمی مطرح کــرده که به نظر من باید به آن 
توجه کرد. حتی در ســرمایه داری ترین کشورها هم مسئله آموزش را تا این درجه کاسب کارانه 
و بازاری نمی کنند. به خاطر می آورم یک چالش جالبی که گوینده یکی از برنامه های تلویزیون 
با آقای صحرایی داشــت و او در پاســخ کم آورده بود، سر همین بحث بود که اگر می خواهی 
آموزش بهتری داشــته باشــی، باید پول بدهی. مثالی که او می زد، این بود که اگر می خواهی 

ماشین بهتری سوار شوی، خوب باید بیشتر پول بدهی.
 یعنی می خواهند از دولت رفع تکلیف کنند؟ یا می خواهند بازار مدرســه غیرانتفاعی را گرم   �

کنند که همه فرزندان شان را در آن مدارس ثبت نام کنند؟
نمی دانــم که دقیقا قصد آقــای صحرایی و افرادی مانند او چیســت. به نظر من بیشــتر 

می خواهند از خودشان رفع تکلیف کنند؛ یعنی این رسیدگی نکردن 
بــه مدارس دولتی و ناتوانی وزارت آموزش وپرورش در فراهم کردن 
امکانــات و معلمان و مدیــران خوب برای مــدارس دولتی، این را 

می خواهند سرپوش بگذارند.
 یعنی رعایت نشدن عدالت آموزشی.  �

دقیقا. شــما اصطلاح دقیقش را به کار بردید. مســئله مهم در 
کشور ما رعایت نشدن عدالت آموزشی است. البته نمی شود بگوییم 
همه بچه های کشــور از امکانات یکســانی برخوردار باشند، اما این 
حد از تفاوت توجیه پذیر نیست. شما اگر مثلا قبولی های دانشگاه ها 
را نــگاه کنید، درصــد قبولی هایی کــه از مدارس دولتی هســتند، 
بســیار پایین اســت. شــما اگر بخواهید فرزندتان واقعا سرنوشــتی 
داشــته باشــد و به دانشــگاه راه پیدا کند، به ناچار او را در مدارس 
غیرانتفاعــی ثبت نام می کنیــد. من خانواده هایی را ســراغ دارم که 
واقعا مُصر بودند بچه های شــان را در مدرســه دولتی ثبت نام کنند 
اما بعد از چند ســال پشیمان می شوند، چراکه در مدرسه دولتی به 
حدی مشــکلات متعدد وجود دارد که به ناچــار با هر زحمتی پول 
فراهم می کنند تا فرزندشــان در مــدارس غیرانتفاعی تحصیل کند. 
در این صورت فرزندشــان در دانشگاه می تواند قبول شود. من خودم 
دوره قبل از انقلاب در مدرسه غیردولتی درس خواندم، اما دبیرهای 
ما با مدرســه های دولتی نزدیک خودمان تفاوت چندانی نداشــتند. 
در مدارس غیرانتفاعی امکاناتی وجود داشت اما تفاوت کمی میان 
مدارس غیرانتفاعی و دولتی وجود داشــت؛ یعنــی ۲۰، ۳۰ درصد 
تفاوت. من هم معدلم خوب بود و شهریه نمی دادم. در واقع بدون 
اینکه شــهریه بدهم، به مدرسه غیردولتی می رفتم. من در اصفهان 

در مدرســه حکیم سنایی که مدرسه غیردولتی بود، درس خواندم. دبیرستان ادب و دبیرستان 
ســعدی هم مدارس بســیار خوب دولتی بودند. الان قدیمی های اصفهان با این اسم ها آشنا 
هستند، یعنی ما مدارس بسیار خوب دولتی در کشور داشتیم. چرا اکنون مدارس خوب دولتی 

نداریم؟ باید به این امر رسیدگی شود.
این امر برنامه بلند مدت و فعالیت های بســیار زیادی نیاز دارد و یکی دو ســاله قابل انجام 
نیســت و نیاز به آدم هایی دارد که نگاهشــان از نگاه معمول آموزش وپرورش بالاتر باشــد و 
کلان تر به مسائل کشــور نگاه کنند و آموزش وپرورش را در ارتباط با کل کشور ببینند، نه صرفا 
یک محدوده جدا و جزیره خاص خودشان که من اسمش را باید «جزیره تنگ نظری» بگذارم.

 به نظرتان در دوره آقای پزشــکیان این مشــکلات قابل حل اســت؟ به کابینه شان و به   �
خودشــان اعتماد دارید؟ فکر می کنید وزیر مناسبی را انتخاب می کنند و این مشکلات حل شده 

و عدالت آموزشی رعایت خواهد شد؟
یکی از شــعارهای آقای پزشــکیان که در رأی دادنم به او اثر داشت همین عدالت آموزشی 
بود. به این مسئله توجه داشت. از سخنان و شعارهای او این بود که ما باید به مدارس دولتی 
رســیدگی کنیم. من اگر دستم به جایی می رسید و می توانستم کاری بکنم، مهم ترین مسئله ام 
ایــن بود که مدارس دولتی را ســاماندهی کنیم. نه به آن معنا که بــرای مدارس غیرانتفاعی 
ســنگ اندازی کنیــم و آنها را اذیت کنیم. البتــه بعضی از مــدارس غیرانتفاعی کیفیت در آن 
مطرح نیســت و فقط یک مکان لوکس و نمایشــی اســت؛ فقط پول می گیرند و خانواده ها را 

سرکیسه می کنند.
برنامه هایی می گذارند که به ظاهر مثلا خیلی جذاب است، ولی در موفقیت های تحصیلی 
بچه ها هم نقشــی ندارد. باید به آنها  رســیدگی کرد، یعنی حتما باید نظارت درســتی وجود 
داشــته باشد که پولی که می گیرند، بابت خدمات واقعی باشد نه بابت شو و نمایش. اما نباید 
ســنگ اندازی شــود، مثلا باید اجازه داد مدارس غیرانتفاعی بتوانند از همین فارغ التحصیلان 
خوب دانشــگاهی نیروی انسانی جذب کنند و پرداخت های مناســبی به اینها داشته باشند و 
امکاناتی را ایجاد کنند که از فارغ التحصیلان خوب دانشــگاهی برای افزایش کیفیت آموزشی 

استفاده شود.
امــا در کنار این مســائل، آموزش وپرورش باید همت و عزمی جزم کنــد تا این وزارتخانه از 
یک وزارتخانه عقب مانده به نهادی پیشــرفته تبدیل شــود؛ نیروهای قوی بگیرد، مدیران قوی 
استخدام کند و این مدیران قوی سطح آموزشی را ارتقا دهند. بسیاری از مناطق محروم کشور 
ما اصلا دسترســی به مدارس غیرانتفاعی را هم ندارند و فقط مدارس دولتی در دسترس شان 
است. باید به این مسائل رسیدگی شود. باید اقتصاد آموزش وپرورش را به نحوی مدیریت کرد 

که بتوان واقعا کار کیفی در این وزارتخانه کرد.
 کابینــه پزشــکیان به نظرتــان چگونــه باید چیــده شــود، چقدر بــه او امیــد دارید   �

و چه توقعاتی دارید؟
من نســبت به آقای پزشکیان کم توقع هســتم؛ یعنی با حداقل توقع به او رأی دادم. انتظار 
ندارم یک وزیر آموزش وپرورش در ســطح آقای نجفی پیدا بکند و بگذارد. اصلا چنین انتظاری 
ندارم؛ چراکه پیدا نمی شــود. اگر هم پیدا شود، آقای پزشــکیان باید افراد و نهادهای بسیاری 
را قانــع کند. در خــود بدنه آموزش وپرورش هم به ویژه از جانب برخــی از اصولگرایان که در 
آموزش وپرورش هســتند، مخالفت های خیلی جدی و بزرگی وجود دارد و یک سری هم منافع 
است واقعا. برخی ها هستند که منافع شان ایجاب می کند که درهای آموزش وپرورش به روی 
نیروی انســانی کارآمد باز نشود. آدم های ناکارآمد دوســت ندارند فضای پیرامونی شان شاهد 

حضور افراد کارآمد باشد؛ به دلیل اینکه منافع شان ایجاب نمی کند.
فرض کنید در آموزش وپرورش استان تهران هزار تا مدیر مدرسه وجود دارد که اینها مدیران 
قوی ای نیستند؛ شما به نحوی درها را باز کنید و از نیروهای جوان، لایق و کارآمد استقبال کرده 
و از سدهای گزینش نیز عبور کنید. گزینش آموزش وپرورش وحشتناک ترین گزینش ایران است. 

بیشتر مشکل ما از گزینش های آموزش وپرورش شروع شد و این مشکل کماکان وجود دارد.
فرض کنید در باز بشــود و هزار نفر نیروی کارآمد جدید اســتخدام شــوند؛ معلوم اســت 
عرصه برای کسانی که ناکارآمد هســتند، تنگ می شود. مدیر ناکارآمد اصلا دلش نمی خواهد 
نیروی جدید کارآمدِ لایق و جوان وارد سیســتم شــود و مخالفت می کند. این مخالفت ها کار 
را برای آقای پزشــکیان ســخت می کند، با وجود این،  بین اســامی ای که مطرح است کسانی 
هســتند که می توانند یــک دوره گذار آرامی را پیش ببرند. افرادی کــه ایده های جدید و نو در 
بحــث آموزش وپرورش دارنــد؛ مثل دکتر مهرمحمــدی و دکتر میبدی و افــراد دیگر که باید 
قوی وارد عرصه شــوند و آموزش وپرورش را به چالش بکشــند. کســانی که دســت اندرکار 
آموزش وپرورش هســتند، باید با این چالش ها مواجه شوند. این کار می تواند در یک دوره گذار 
انجام شــود که وزارت آموزش وپرورش از ســیطره جزم اندیشان فاصله بگیرد و امکان تنفسی

وجود داشته باشد.
 یعنی فکر می کنید این فضای بسته در دوره آقای پزشکیان باز می شود؟  �

من این امید و این توقع را دارم که فضا حداقل اندکی باز بشود.
 درباره گزینش آموزش وپرورش نیز داستان های بسیاری وجود دارد.  �

در ســوء رفتار گزینش ها همه ما داستان ها شنیده ایم. در آن زمانی که ما در مجلس بودیم، 
پیگیر این بودیم که مســئله گزینش را تعدیل کنیم. وقتی پرس و جو کردیم، متوجه شــدیم که 
اولین قانون گزینش متعلق به آموزش وپرورش بوده است. اسمش «قانون گزینش معلمان » 
بود. قانونی که کاملا قالب ریزی کرده که عده خاصی با تفکر و نگاه خاصی بتوانند اســتخدام 
شــوند. صریح در متن آن قانون نوشته که در شرایط مســاوی  کسانی که نماز جمعه می روند 
برای اســتخدام اولویت دارند. من می خواهم بــروم فیزیک درس بدهم، آیا واقعا نماز جمعه 
رفتن یا نرفتن من می تواند مؤثر باشد؟ یعنی معیارهایی را وارد کردند که با معیارهای گزینش 
حرفــه ای واقعا فرق دارد. بعدها قانونی به نام «قانون تســری» را وضع کردند که این قانون 
ماده واحده ای بود که طبق آن قانون باید گزینش معلمان به تمام دســتگاه های دولتی تسری 
داده شــود. در گذر زمان آن رنگ و بوی گزینشــی مثلا دهه ۶۰ عوض شده ولی بدتر شده است. 
آن زمــان به اصطلاح می گفتند  ما بایــد نیروهای حزب اللهی، مکتبی و انقلابی را اســتخدام 
کنیم. بنابراین گزینش به این دلیل درســت شــد که معلمین کشــور از بین نیروهای انقلابی و 
حزب اللهــی و مکتبــی و متعهد به انقلاب انتخاب شــوند. خب مگر از ایــن نیروها چند نفر 
در کشــور داریم؟ بعضــی وقت ها حتی این افراد هم از گزینش رد نمی شــوند، به دلیل اینکه 
واقعا درســت عمل نمی شــود. آدم هایی که رنگ عوض می کنند، متناســب بــا آن چیزی که 
قانون اســتخدامی می گوید  خودشان را تغییر می دهند و به راحتی در مدرسه با یک فرم ظاهر 

می شوند و از مدرسه که خارج می شوند یک جور دیگر می شوند.
 خب مجبورند.  �

مــن نمی خواهــم آنهــا را محکوم کنم، ولــی فضایی ایجاد شــده که همه یک پوشــش 
متظاهرانه در مدارس باید داشــته باشند؛ یعنی معلم خودش نیست. بیرون مدرسه یک جور 
حرف می زند و در مدرســه جور دیگر. بیرون مدرســه یک جور می پوشــد و در مدرســه جور 
دیگری. من البته واقعا معتقد به این نیستم که ما ضوابط اخلاقی را در مدرسه زیر پا بگذاریم، 
اما اینکه یک پوشــش ظاهری داشــته باشیم اما همه اش تظاهر باشــد، خیلی بد است. بهتر 
اســت بیاییم واقعیت های فرهنگی جامعه را بپذیریــم و اجازه بدهیم همین تنوع افکاری که 
در جامعه وجود دارد، در معلمین هم وجود داشــته باشد. در مورد ضوابط اخلاقی می توانیم 
ضوابط محکمی وضع کنیم؛ بچه مدرسه ای نمی تواند هرجوری دلش خواست رفتار کند. من 
فکر می کنم خیلی از خانواده ها هســتند که ممکن است آدم های مذهبی و به اصطلاح پایبند 
تمام آداب شــرعی نباشند، اما دوست دارند بچه شان ســالم بار بیاید و دچار انحراف اخلاقی 
نشــود. اینها فکر می کنند که واقعا جامعه دچار بی بندوباری اســت و اگر ما رها کنیم معلوم 
نیســت بچه هایمان چه می شوند. خیلی از افرادی که خودشان هم ممکن است تعهد شرعی 
نداشته باشــند، نگران تربیت اخلاقی فرزندشان هستند. هیچ کس دلش نمی خواهد فرزندش 
بی بند و بــار، معتــاد و لاابالی بار بیایــد. بنابراین من فکر می کنم از اینکــه در مدارس مرزهای 

اخلاقی رعایت شود، جامعه دفاع خواهد کرد. 

بنفشه پورناجی

شــعارهای  از  یکــی 
آقای پزشــکیان که در 
رأی دادنــم بــه او اثر 
عدالت  همین  داشت 
آموزشــی بود. به این 
مســئله توجه داشت. 
شعارهای  و  سخنان  از 
او این بــود که ما باید 
دولتی  مــدارس  بــه 
رســیدگی کنیــم. من 
اگر دســتم بــه جایی 
می رسید و می توانستم 
مهم ترین  بکنم،  کاری 
بود  ایــن  مســئله ام 
که مــدارس دولتی را 
نه  کنیم.  ســاماندهی 
برای  که  معنــا  آن  به 
غیرانتفاعی  مــدارس 
و  کنیم  ســنگ اندازی 

آنها را اذیت کنیم.

و  آموزش  فراینــد  کل 
تعلیم و تربیت یکپارچه 
اســت. مگر می شــود 
دو تکــه اش کرد؟ باید 
را  آموزش وپــرورش 
باید  ما  یکپارچه دیــد. 
انسانی مان  نیروی  کل 
دانشگاه ها  طریق  از  را 
از  کنیــم.  تربیــت 
آموزگاری که می خواهد 
ابتدایی  کلاس  بچه  به 
کســی  تا  بدهد  درس 
عهده دار  می خواهد  که 
حســاس  مســائل 
نیروی  شود.  تحقیقاتی 
باید  هــم  را  انســانی 
تربیــت  دانشــگاه ها 
این طور که  نــه  کنند و 
شغل  برای  دانشــگاه 
معینی نیرو تربیت کند. 

درگفت وگو با احمد شیرزاد
درباره وزارت آموزش وپرورش مطرح شد:

جزیره تنگ نظری
آموزش وپرورش کشور در حقیقت جزیره تنگ نظری است. این گفته  
رئیس کمیته علمی المپیاد فیزیک کشــور است. احمد شیرزاد معتقد 
است صحرایی کفایت کافی برای وزارت آموزش وپرورش را نداشته 
و ایــن وزارتخانه مهم و حیاتی را به قهقرا برده اســت. به اعتقاد او، 
اما تنگ نظری در این نهاد ســابقه ای دیرینه دارد و از دهه ۶۰ تاکنون 
عملکرد این وزارتخانه را تحت الشــعاع قرار داده اســت. مهم ترین 
مســئله در وزارت آموزش وپرورش، کمبود نیروی انســانی اســت، 
اما این نهاد حاضر نیســت از فارغ التحصیلان دانشــگاه هایی غیر از 
دانشگاه فرهنگیان نیروی انســانی مورد نیاز خود را تأمین کند. دلیل 
این امر نیز رقابــت وزارت آموزش وپرورش با وزارت علوم اســت. 
بهترین اقدام ادغام این دو نهاد برای جلوگیری از رقابت ناسالم این 
دو است. از ســویی دیگر، سیستم گزینش از وزارت آموزش وپرورش 
به ســازمان های دیگر ســرایت کرده و اســتخدام نیروی کارآمد را 
هرچه دشــوارتر کرده اســت. ۷۴ هزار نفر کمبود نیروی انسانی در 
کنار همین میزان فارغ التحصیل دانشگاهی بی کار، خبر از ناکارآمدی 
سیســتم اســتخدام وزارت آموزش وپرورش می دهد. عدم رعایت 
عدالت آموزشــی در دوران وزارت آقای صحرایــی بیداد می کرد و 
مدارس دولتی نه امکانات لازم و نه کیفیت لازم را برای پیشــرفت و 
ارتقای تحصیلی دانش آموزان  در اختیار دارند. این در حالی اســت 
که بسیاری از شهرســتان های کشور دسترسی به مدارس غیرانتفاعی 
 ندارند و از آموزش با کیفیت بی بهره اند. با احمد شیرزاد، رئیس المپیاد 

فیزیک ایران، گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.
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